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 نویسنده : گلاره ناصری

 نام دبیرستان : دبیرستان نمونه دولتی سعدی 

 802کلاس: 

 

 

 

 

 

 



 شب آن بود شبی فرخنده چه            

 نعمم   ایم   و ایسمااده  بالینم   بمر  ملائم   و گشمود   چشم   که شبی

 جمار   لبانشمان  بمر  دائم   کمه  بود الله سبحان و میگفاند سپاس را الهی

 بود

 شب آن بود شبی فرخنده چه

 بمر  را پروردگمار   کملا   و کمرد   بما   لمب  بمار  نخسای  برا  که شبی

  نمود  جار  لب

 افااد سجده به ابه  همه آن ا  کوه و

  لر ید خود بر شکوه ای  دیدن با عرش

 شد خاکسار و سوخ  فروتنی میزان ای  دیدن با خورشید

  می  و

 بالید خود بر  می  و 

 روند می راه او بر که هایی قد  خاطر به بالید خود بر 

   را خدا کلا  خواند 

 خواند 

 خلق الذ  رب  بس  اقرا

 بود شبی فرخنده چه و

 آل و تمو  بمر  فرسمااد   درود و صملوا   بمار  نخسمای   بمرا   کمه  شبی 

 اطهار 



 

 خلق الذ  رب  بس  اقرا

 پروردگار  نا  به بخوان

 هسای نور ای  خالق نا  به بخوان

 

 الهی صفا  کمال و تما  تجلی ای 

 نماینده ای 

 بشری  منجی ای 

 ملکموتی  نموا   ایم   ا  عمال   گموش  و بپیچمد  صدای  دیگر بار تا بخوان

 شود پر

 

 نمموا  ایمم  مقابمم  در آورد فممرود تعظممی  سممر خممدا عممرش تمما بخمموان

 آسمانی

 رود فرو خود در و شود آب خجال  ا   می  تا بخوان

 شود خدایی نوا  ای  محو و بشنود بار دگر برا  عال  تا بخوان

 

  خوان  می و بخوان

 خدا نا  با

 خدا پیغمبر نا  با و



 م 

 مسلمان نوجوان ی  

 شیعه نوجوان ی 

 ایرانی نوجوان ی 

 اسلا  و شیعه بو  و مر  پاسدار

 عمرش  ایم   و منمی  پیغمبمر  تمو  کمه  خلق الذ  رب  بس  اقرا:  میخوان 

  و نا د می تو نا نی  وجود به که اس  الهی

 توس  صفا  آینه و عال  منجی اناظار در صبرانه بی

   ...شب آن اس  شبی فرخنده چه و

 


